
  
  
  
  
  

  
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 

   پژوهشي-علمي 
  11 شمارة پياپي -89زمستان -شماره اول –چهارم سال 

  
  )بلاغت(معنويتأملي در سطح ادبي مثنوي 

   )65 – 74ص (
  

  1فضيلت محمود 
  15/9/89:تاريخ دريافت مقاله 
  4/12/89:تاريخ پذيرش قطعي

  :چكيده 
ويژگي داسـتان در    . ست  انة مولوي ، شاعر قرن هفتم هجري      ي منظومة معرفت شناس   مثنوي معنو 

 داستان بودن اين كتاب و ذهن سيال و عمق انديشة مولوي در مثنوي ، موجب شده است كـه                  
رغم سادگي زبان و عدم استفاده از شيوة مصنوع و متكلـف در             ارتباط گستردة خواننده با آن ب     

  . آن ميسر نگردد 
 و ذكر علل و اسـباب آن دشـواريها  گاه ضمن اشاره به دشواريهاي ارتباط با خواننده   لوي ،   مو

  . هاي لازم را براي ارتباط فراهم آورد  خواننده بشناساند و زمينه، تا برخي از آنها را بميكوشد 
بلاغت بعنوان بخشي از سطوح سه گانه يعني سطح زباني ، انديشگي و ادبي كه سازندة سبك                 

اين مقاله ميكوشد به اين جنبه      . اي ويژه يافته است       در مثنوي معنوي مولوي جلوه     ؛دادبي هستن 
  . از ويژگيهاي سبكي منظومة روايي و داستاني مثنوي بپردازد 

  
  : كلمات كليدي 

  . مولوي ، مثنوي ، سبك شناسي ، سطح ادبي ، اقتضاي حال 
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  : مقدمه 
كتـاب كـه    از ويژگيهاي سبك سـاز ايـن        . هاي داستاني زبان فارسي است       مثنوي از منظومه  

اقتـضاي  . شـد   طور مستقل كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است ، اقتضاي حال ميبا             ب
ست و شامل سه بخش اقتضاي حال كـلام ، اقتـضاي حـال مـتكلم و                 حال ، اصطلاح بلاغي   

اقتضاي حـال مخاطـب ميـشود و در واقـع آنچـه بلاغـت را از فـصاحت متمـايز ميكنـد ،                       
نظران شرط اصلي سخن    از ديدگاه برخي از صاحب    . ذكورست  يژگيهاي بلاغي و سه گانة م     و

يعني تا استخوان بندي سخن ، درسـت و         . سخته آنست كه داراي فصاحت و بلاغت باشد         
ست و مثلثش چنانست كـه ديـوار سـست     اثر ردن صنايع ادبي بيهوده و بي     استوار نباشد ، آو   

، نقش و نگار كنند و از اينروي ، چنانكه استاد همايي گفته             ست  انهدامبنياد را كه مشرف بر      
شرط اصلي و اساسي آن كه فـصاحت و بلاغـت اسـت              بايد پيش از صنايع بديع ، ب       است ؛ 

و كلامي فصيح و بليغ اسـت كـه از عيـوب             و سخن ). 9ص  : 1363همايي ،   (توجه داشت   
ا در بـاطن كـلام خـود را         ولي گاهي اين عيوب در ظاهر و ي ـ       . سخن كه مخلند بدور باشد      

نسبي و اقتضايي است و نميتوان آنها را براي هميشه          نشان ميدهند كه البته اين امر بصورتي        
و در هر زمان و مكان موجب اخلال و غير آنها را سبب زينت و زيور كلام و پيام شـمرد ؛                      

 ـ                   سا كـلام   مفهوم و پيام كلام گاهي ضعف فصاحت را از بين ميبرد و يا محو ميكند و چـه ب
داراي عيوب فصاحت ، در بافت ادبي خوشايند و نيكو افتد و آنرا از محاسن شمارند و بـه                   

معنـا و    پردازان مشهور بيـشتر ب     ديگر سخن ، ميتوان گفت كه عده اي از شاعران و يا سخن            
در نظر اين عده معنا و مفهـوم و         . مفهوم ميگرايند و ظاهر كلمه و كلام را كمتر ارج مينهند            

از ايـن   ظـاهر نبايـد چنـدان بـسنده كـرد و شـايد               توجهست و ب    كلامست كه درخور   باطن
ذوق و قريحة سليم براي تشخيص كـلام فـصيح          «: جهتست كه عبدالقاهر جرجاني ميگويد      

و تابعيـت لفـظ از      ). 88ص  : 1376حاج ابراهيمـي ،     .(»از سخنان ركيك و زشت لازمست       
  . را تشكيل ميدهد معنا در حقيقت جوهرة نظرية نظم عبدالقاهر 

 فصاحت و بلاغت شرط اصـلي سـخن اديبانـه انـد و              – چنانكه ملاحظه شد     –به هر روي    
 ـ            شاعران و نويسندگان ، هنر خود را بكار ميگير         ديگران ند تـا ژرفـاي دل و نهـان خـود را ب

برسانند و گاهي با بياني كه ظاهر و باطن آن يكي است و زماني عبارات و الفـاظ ، بعنـوان                     
ها ، ميشود از ظاهر به باطن آن رسيد ولي مواقعي كلامي را بكار ميگيرند كـه                   و نشانه  قراين
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از ظاهر به آساني نميتوان به لايه هاي زيـرين آن دسـت يافـت ، بلكـه كوشـش و كاوشـي         
  . چندين برابر لازمست 

 ـ        دگان و   ننويس ديگران از امكانـات ذهنـي و زبـاني يـاري           شاعران در انتقال پيـام و معنـي ب
سوي تفكـر و تعقـل ميكـشانند و بـا آنهـا هـم               را به سخن واميدارند ، ب     يگيرند ، پديده ها     م

داستان ميشوند تا ذهن خفتة نوع بشر را بياگاهانند ، اما در كنـار اينهمـه تـلاش و تكـاپو ،                      
كوتاهي لفظي و سهل انگاري مقطعي ديده ميشود كه به چنـد دليـل              ،گاهي در كلام و سخن    

  پوشي دانست ؛ مچشميتوان آنرا قابل 
اول اينكه مختصات سبكي و دستوري زبان و قواعد صرف و نحو موجـود در دوره اي كـه            

  .  ممكنست تغيير يافته باشد ؛شاعر در آن ميزيسته است 
قوانين ثابت و پابرجا در يك و يا چند دوره كه شاعران و نويـسندگان از                 عدم وجود    ؛دوم  

  . آن پيروي كنند 
لمه و كـلام و اينكـه او ممكنـست       و ديد عميق شاعر يا نويسنده نسبت به ك         وسعت نظر    ؛سوم  

  . زيرين معنا توجه كند و درون و لاية مايه بلكه به جانو حرف و صوت نباشد،دنبال لفظ ب
دنبال حرف  كه ب  جا با بياني صريح ميگويد     نمعنوي چندي  در مثنوي  الدين محمد بلخي   جلال

  : آموزند  مي لفظكان نيز براي معني حرف وكوديند وگرا و لفظ نيست وخردمندان معني
 دانــــة معنــــي بگيــــرد مــــرد عقــــل  

  

 )371: 1362مولوي،(ننگرد پيمانه را گر گشت نقل       
  

 بلخي در مثنوي  محمدبا توجه به آنچه گفته شد ؛ميتوان نتيجه گرفت كه مولانا جلال الدين     
جايي از ظاهر كـلام  د و اگر در معني و مقصود رسيبوده است كه از طريق لفظ بايد ب     معتقد  

منظور بهره گرفتن از سخن بـراي ايجـاد ارتبـاط بـوده اسـت و از اينـروي ،                 سخن گفته ، ب   
 زيرا ممكنـست    .هرچند توجه به قوانين فصاحت لازمست ولي شرط كافي و نهايي نيست             

ي چنانكـه مولـوي پـسوند تفـضيل       . دلايل هنري ناديده انگاشته شود      دستور فصاحت خود ب   
  :چوپان افزوده است » اسم«رغم دستور فصاحت به را ب» تر«

كه برو ما از تـو خـود چوپـان تـريم            
  

 )402همـان ،    (چون تبع گرديم هريك سروريم        
  

 نشانة صفت تفضيلي اسـت و در اينجـا          )تر+ چوپان  (در مصرع اول چوپان تريم مركب از        
  .  بشمار ميرودفصيحسخن  كه مخالف قياس و از عيوب صفت جانشين موصوف شده است
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اي كه اثر ميخواهد آنرا بيان كنـد و نيـز همـاهنگي ميـان واژه و                  نظم و هماهنگي در انديشه    
از اين پديده در علم معاني بـا عنـوان          . معناي اثر در سنجش بلاغت آن اثر بررسي ميشوند          

ه كه از دقت چنداني برخوردار نيست و چه بسا ك          سخن رفته است  » مقتضاي حال شنونده  «
گويـا مقتـضاي حـال شـنونده از راه        . شعري ، مخاطب و شنونده اي بالفعل نداشـته باشـد            

ترجمة رتوريك يا آيين سخنراني يوناني به جغرافياي ادبي اعراب و سپس به جهان اسـلام                
. وارد شده است ؛بي آنكه به تفاوت سخنراني با سـخن سـرايي و شـاعري پرداختـه شـود                     

مخاطبي دارد ، اما اين مخاطب و خواننده الزاماً شـناخته شـده             هرچند كه شعر ، خواننده و       
همين ويژگي ، جغرافياي مخاطبان شعر را توسعه ميدهد و مقولة معنايي تأويـل را               . نيست  

چنانكه مولـوي   . تأويل ممكنست در مقوله هاي زباني نيز ديده شود          . در پي خواهد داشت     
 گويد چنين مي» اغتنموا بردالربيع«دربارة حديث :  

ــار   ــرماي بهــ ــر ز ســ ــت پيغمبــ  گفــ
ــد     ــما آن ميكنـ ــان شـ ــا جـ ــه بـ  زانكـ
ــزان   ــرد خــ ــد از ســ ــك بگريزيــ  ليــ

  

ــار     ــاران زينهـــ ــانيد يـــ ــن مپوشـــ تـــ
 كــــان بهــــاران بــــا درختــــان ميكنــــد
 كـــان كنـــد كـــو كـــرد بـــا بـــاغ و رزان 

  

  : نه آنرا تأويل ميكندوو سپس اينگ
 راويــــان آنــــرا بظــــاهر بــــرده انــــد
بـــي خبـــر بودنـــد از جـــان آن گـــروه  
ــت    ــس و هواس ــدا نف ــزد خ ــزان ن آن خ
مـــر تـــرا عقليـــست جـــزوي در نهـــان 

 أويــل ايــن بــود كانفــاس پــاكتپــس بــه 
ــت    ــرم و درسـ ــا نـ ــاي اوليـ ــه هـ  گفتـ
ــر   ــد خــوش بگي ــرد گوي ــد س ــرم گوي  گ
ــست  ــار زندگيـ ــردش نوبهـ ــرم و سـ  گـ

  

ــد      ــرده ان ــت ك ــورت قناع ــر آن ص ــم ب  ه
 كـــوه را ديـــده ، نديـــده كـــان كـــوه    
ــت   ــت و بقاس ــين بهارس ــان ع ــل و ج  عق
 كامـــل العقلـــي بجـــو انـــدر جهـــان    
ــاك   ــرگ و ت ــات ب ــت و حي ــون بهارس  چ
 تــن مپوشــان زانــك دينــت راســت پــشت
ــعير  ــي وز سـ ــرد بجهـ ــرم و سـ  زان ز گـ

 )101همـان ،    (مايه صدق و يقين بندگيست    
  

با آنكه مولوي به لايه هاي زيرين معني ميگرايد ؛ با اينهمه ، هرگـاه اقتـضاي حـال ايجـاب          
  : دارد كند ، گرايش به روية معني

ــحاب  ــان سـ ــورد طوفـ ــاني خـ ــر نتـ  گـ
ــان  ــاري در ميــ ــي نيــ ــر مــ  راز را گــ

ــورد آب      ــرك خ ــه ت ــردن ب ــوان ك ــي ت  ك
ــشر آن    ــن از قــ ــازه كــ ــا را تــ  دركهــ
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ــك    ــشرست لي ــو ق ــه ت ــسبت ب ــا ن  نطقه
ــرود     ــد ف ــرش آم ــه ع ــسبت ب ــمان ن آس

  

ــك   ــت نيـ ــا مغزسـ ــر فهمهـ ــيش ديگـ  پـ
 )821همان،  (تود خاك پيش عاليست بس ورنه

  

هاي سه گانة اقتضاي حال، دو بخش اقتضاي حال گوينده و اقتضاي            در شعر مولوي از بخش    
او در داستان موسي و شبان به تناسب شخـصيتهاي داسـتاني            . ال كلام بيشتر ديده ميشود      ح

  :خود سخن ميگويد و از زبان شبان چنان سخن ميگويد كه گويي خود چوپاني بيش نيست
ديـــد موســـي يـــك شـــباني را بـــه راه 

 مــن چــاكرت  تــو كجــايي تــا شــوم   
ــن    ــاي مـ ــه بزهـ ــو همـ ــداي تـ  اي فـ

  

ــه      ــده الـ ــت اي گزيننـ ــي گفـ ــو همـ  كـ
ــرت    ــانه سـ ــنم شـ ــت دوزم كـ  ...چارقـ

ــن    ــاي م ــي و هيه ــي ه ــادت ه ــه ي  اي ب
  

  : و آنگاه كه مولوي خود ،گوينده است ؛ بگونه اي ديگر سخن ميگويد
ــبان     ــت آن ش ــوده ميگف ــط بيه ــن نم  اي

  

 )281،  همان(با كيست اين اي فلان     گفت موسي   
  

همين ويژگي هنرمندانه است كه جزر و مدهاي پردامنـة لفـظ و معنـي را در شـعر مولـوي                     
بوجود مي آورد و حال و هواي سخن به اقتضاي كلام و متكلم دگرگـون ميـشود و چنـين                    

ت زيـرا هرچنـد اغلـب       سگيهاي منحصر بفرد سبك شعر مولوي     شاخصه اي بي گمان از ويژ     
ولـي جايگـاه   ايانه ، اهميت بيشتري داده انـد ،  ظاهري و شكل گرويژگيهاي  سبك شناسان ب  

) 35 -52،  1383درگـاهي ،    : ك  .ر(هاي ادبي نبايد ناديده انگاشـت       معني را در تكوين سبك    
بويژه كه مولوي بعنوان نماينده بلاغت ايراني و شرقي كه بيشتر بر مقتضاي حـال مـتكلم و                  

.  مخاطب توجه ميكند؛ قرار دارد    ضايمقتغلب ب كلام تأكيد دارد ، در برابر بلاغت غربي كه ا         
ست كـه حتـي سـعدي جهانديـده ، از     اي ه و متكلم مدار شرقي ، بگونهاين نگاه درون گرايان 

ه اين نيست كه او     د ، شگفت زده ميشود و گويي متوج       ناينكه مخاطبان ، سخن او را نميفهم      
غـت اسـت ،   نده كه از اركان سه گانه مقتضاي حـال در بلا        وشنمقتضاي حال   نيز ميبايست ب  
  :سخن بگويد 

رده ، دلمـرده ره از      طريق وعظ با جمـاعتي افـس      اي همي گفتم ب     بعلبك وقتي كلمه   در جامع 
دريـغ  . ديدم نفسم درنميگيرد و آتشم در هيزم تـر اثـر نميكنـد              . معني نبرده   عالم صورت ب  

  .... آمدم تربيت ستوران و آينه داري در محلت كوران 
ــستمع   ــد مـ ــون نكنـ ــخن چـ ــم سـ  فهـ

ــسح ــارفــــ ــدان ارادت بيــــ  ت ميــــ
  

 قـــــوت طبـــــع از مـــــتكلم مجـــــوي  
ــوي     ــخنگوي ، گـ ــرد سـ ــد مـ ــا بزنـ  تـ

 )1372،166سعدي،(                                     
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  :يا اين بيت صائب 
 مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد       

  
ــل را ب    ــشكفته بلبـ ــة نـ ــار آوردغنچـ  گفتـ

  )79: 1362گلچين معاني، (                         
 ـ              ا سـخنوري ايرانـي و شـرقي را         از اينروي ، ميتوان يكـي از تفاوتهـاي رتوريـك يونـاني ب

در رتوريك يا فن خطابة يوناني شنونده يا مستمع غايـت و موضـوع سـخنراني را         . شناخت
مقتضاي حـال او ، موضـوع سـخن را          و متكلم ميبايست ب   ) 1371:32و ،   ارسط(معين ميكند   

،  از ميان انديشمندان غرب باستانيبرگزيند و سطح سخن را به تناسب حال او ، قرار دهد و      
بلغت را نه متقاعد كـردن ،  تنها كنيتليان است كه مانند مولوي و سعدي مي انديشد و هدف      

  ).133:79داد، (كه هنر انسان آراسته به فن سخنوري ميداند 
مولـوي  . مقتضاي حال ، بر حركتي معكوس قرار گرفته است          يشه مولوي نسبت ب   كانون اند 

ميخواهد چشم خواننده يا مخاطب را به افقهاي نو و نامكشوف عالم معنـا بگـشايد و او را                   
اگرچه مولـوي در ارائـة مطلـب مخاطـب زده نيـست و              . در فهم مطلب با خود همراه كند        

باز نميدارد ؛ ولـي جـوهرة زبـان يعنـي ارتبـاط،             مخاطب گرائي ، او را از اوجگيري سخن         
گـراي   بناگزير پلي را ميان مولوي و مخاطبانش برقرار ميكند ، پلي كه به سبب جوهر درون               

سخن مولوي و كلام محوري و متكلم مداري ، اغلب ناهموار مينمايـد و ايـن نـاهمواري ،                   
  :سخن او در مثنوي است » شرط تعظيم«چنانكه مولوي گفته است ، 

ــيم اســت   ــور خــوش شــرط تعظ ــن ن ــا اي  ت
  

 )821همان،(گردد اين بي ديدگان را سرمه كش        
  

سخن خود را به داستانهاي قرآني پيونـد        گونگي داستانهايش   گرايي و رمز   مولوي ضمن اوج  
  :چنانكه در اين بيت . ميدهد 

ــد     ــضر ببريـ ــش خـ ــسر را كـ ــقحآن پـ  لـ
  

 )1362:12مولـوي، (سر آنرا درنيابد عام خلـق       
  

 بـيم   ؛ستان خضر و موسي در قرآن كريم اشاره ميكند واينكه اگر آن پسر كشته نميشد                به دا 
  :آن ميرفت كه پدر و مادر مؤمن خود را گمراه كند 

  )80/كهف(فَخشَيَنا اَن يزهقَهما طغُياناً و كفُراً و اما الغلاُم فَكانَ اَبواه مومنينِ 
و ارتباط با مخاطب از سوي ديگر ، جـزر و  درونگرايي و كلام محوري از يك سوي        ة  جاذب

 نخست انديشة اوج ميگيرد و معناي باريك و         ؛مدي دائمي را در مثنوي بوجود آورده است         
نكات دقيق را بيان ميكند و يا با تمثيلي ، براي خوانندة مثنوي فرصت ارتباط با افق انديشة                  
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، سـبب و    دسـت خـضر   ري ب كشته شدن پـس   مولوي فراهم مي آيد ؛چنانكه پس از اشاره به          
  : علت آنرا فرمان الهي ميداند و چنين ميگويد 

ــت     ــشد رواس ــر بك ــشد اگ ــان بخ ــه ج  آنك
  

 )12همـان، (نايبست و دست او دست خداست       
  

معنـاي  و در توضيح كشتن مرد زرگر ، بدست پير غريب در داسـتان كنيـزك كـه در ژرف                    
  :خود با داستان موسي و خضر ارتباط دارد ، ميگويد 

ــوان   آن  ــونش مخ ــو خ ــست ت ــل سرخ  گ
  

 )12:همان(مست عقلست او تو مجنونش مخوان       
  :يا   

ــد    ــستاند و صــد جــان ده ــيم جــان ب ن
  

 )13: همـان   (آنچه در وهمت نيايد آن دهـد          
  

  : كه اشاره اي است به اين آيه از قرآن كريم 
  )179/ بقره (كمُ تتّقونَ و لَكمُ في القصاصِ حيواةٌ يا اُولي الالباب لَعلّ

گراست و مولوي هرگز اين ويژگيها را به بهاي ارتباط با           شعر مولوي ، انديشه محور و درون      
له اقتـضاي حـال خواننـده و ايجـاد ارتبـاط بـا             ئاما او براي حل مس     مخاطب ، رها نميكند ؛    

  : مخاطب بالقوه به چند نكته اشاره ميكند 
 هـستند و مخاطبـان ميبايـست از          اينكه شعر و داستانهاي مثنوي مانند پوسته هايي        ؛ نخست

  :پوسته ها ، دانه ها را كه همان معاني هستند ، برگيرند 
 بــــشنو اكنــــون صــــورت افــــسانه را 

  

 )1362:210مولوي،(از كه جدا كن دانه را      ليك هين   
  :يا   

 اي بــرادر قــصه چــون پيمانــه اســت      
  

ــ   ــدر وي ب ــه اســتمعنــي ان  )371:همــان(سان دان
  

له ارتبـاط را حـل ميكنـد و مخاطبـان           ئمخاطب ، بخشي از مس    اينكه سعي و كوشش      ؛دوم  
  :افتند انگار از حقيقت بدور مي ساده

ــك   ــري و لي ــويش ميگي ــاس از خ ــو قي  ت
  

ــو نيــك     ــاده اي بنگــر ت  )13همــان، (دور دور افت
  

ميگويد كه حتي در    » سخن گفتن به زبان حال و فهم كردن آن        «، در داستاني با عنوان      مولوي
  : مقتضاي حال آنان ، سخن گفت ادان چگونه ميتوان بر مخاطبان نبراب

 گفـــت نحـــوي زيـــد عمـــراً قـَــد ضـَــرَب
ــد خــام  و راعمــر ــان زي ــد ك جــرمش چــه ب 

ــود     ــي بــ ــة معنــ ــن پيمانــ ــت ايــ  گفــ
ــاز  ــست سـ ــر اعرابـ ــرو از بهـ ــد و عمـ  زيـ

 ــ   ــونش كـ ــت چـ ــي ادب گفـ ــي جرمـ  رد بـ
ــلام   ــون غــ ــد همچــ ــه او را بــ ــي گنــ  بــ
 گنـــدمي بـــستان كـــه پيمانـــه اســـت رد     
 گـــر دروغـــست آن تـــو بـــا اعـــراب ســـاز
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 عمــــرو را گفـــت نــــه مـــن آن نــــدانم   
ــشود   ــي برگــ ــار و لاغــ ــت از ناچــ  گفــ
ــزد  ــشت دزدش را بــ ــف گــ ــد واقــ  زيــ

  

ــا  ــاه و بــــي خطــ ــون زد بيگنــ ــد چــ  زيــ
ــود   ــده بـ ــزون دزديـ ــك واوي فـ ــرو يـ  عمـ

 )372:همان(ش برد ، او را حد سزد      ّچون ز حد  
  

: ز عناصـر ادبـي چـون        زبان محدودست و شاعر ناگزيرست ا      اينكه ظرفيت ارتباطي     ؛ سوم
  : تشبيه ، تمثيل ، استعاره و جز اينها بهره گيرد 

 ايــن عبــارت تنــگ و قاصــر رتبــت اســت 
  

  )1044:همان(نسبت است چه با اخص را خس ورنه  
توانـد   بي خويشتني و شهود باطني نيز مي       تنها ابزار شناخت نيستند و     ؛ عقل و هوش      چهارم

  : آگاهي بخش باشد 
ــز ب  ــوش ج ــن ه ــرم اي ــست مح ــوش ني  يه

  

 )14: همان  (مر زبان را مشتري جز گوش نيست        
  

هر ظاهري الزاماً بر باطن آن منطبق نيست و ممكنست ظـاهر و بـاطن خـلاف هـم                    ؛   پنجم
  :باشند 
ــر ــد غـــلاف   ّسـ ــست انـــدر صـ   پنهانـ

  

  )17: همـان   (ظاهرش با تو چو تو،باطن خـلاف        

  

  . بشري سنجيد  حكمت و مصلحت خداوند بي چون را نميتوان با عقل؛ ششم
 كيفيـــت نهـــد كـــه كـــار بـــي چـــون را 

  

 )16: همـان   (اين كه گفتم هم ضـرورت ميدهـد         
  

و روحاني در انـسان وجـود دارد و          اينكه دو حس متفاوت دنيوي و ديني يا حيواني           ؛ هفتم
 در حاليكه حس دينـي و الهـي ، شـناختي            ،ست   ابزار شناخت سطحي و ناقص     حس دنيوي 

  :ي آورد عميق و كامل را فراهم م
ــان  ــا نردبــــان ايــــن جهــ  حــــس دنيــ
ــوري تـــن   صـــحت ايـــن حـــس ز معمـ

  

ــمان     ــان آســــ ــي نردبــــ ــس عقبــــ  حــــ
 )15:مولــوي(صــحت آن حــس ز تخريــب بــدن

  

 آزمودگي و پختگي افراد در انجام امور ، كارساز اسـت و اگـر خامـان بـر پختگـان                  ؛ هشتم
  :  از آنست كه حال آنان را نميفهمند ؛خرده ميگيرند 

 ه هــــيچ خــــام درنيابــــد حــــال پختــــ
  

ــسلام    ــد وال ــاه باي ــان (پــس ســخن كوت   )2، هم

  

بينيم و گمان ميكنيم كه قلـم ،          در پس پردة كار ، سلسله جنباني است كه ما او را نمي             ؛ نهم
  :در حاليكه چنين نيست. خود ميجنبد و فعل از قلم است 

ــم   ــد در رقــ ــه نبينــ ــه او پختــ  آنكــ
  

 )20: همـــان (فعـــل پنـــدارد بجنـــبش از قلـــم  
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 اگرچه معاني بس بلند و سخن بس گسترده است ، اما به اندازة عقل مخاطبـان بايـد                   ؛ دهم
او بـه نقـل از   . پيامبران نيز همين شيوه را در سخن گفتن بكار برده اند . با آنها سخن گفت    

  :ميگويد ) ع(علي 
 بــيش از ايــن بــا خلــق گفــتن روي نيــست
 پـــست ميگـــويم بـــه انـــدازة عقـــول     

  

  جــــوي نيــــستبحــــر را گنجــــايي انــــدر  
 )188:همــان(عيــب نبــود ايــن بــود كــار رســول

  

را بجـاي مـي آورد و       ا تأمل و توجه به اقتضاي حال ، اين شـرط اساسـي بلاغـت                بمولوي  
 همچنانكه از معاني بلاغت يكي نيز جوان شدن و به كمـال             ؛سخن خود را تازگي ميبخشد      

و كلامـي بليـغ     ) 31:ا ،    و نيز هاشمي ، بي ت      85و  82 : 1372عسكري ،   : ك.ر(رسيدن است   
و شايد در بيت زيـر از       ) 85: همان  (وسيلة آن معني به قلب شنونده رسانده شود         است كه ب  

  :گفتن ، معناي اخير اراده شده  باشد 
ــان ســوزن اســت    گفــت گفــت تــو چــو در ن

  

  )1362:18مولوي،(روزن است تو دل تا من دل از  
ي گوينـده و مخاطبـست كـه عبـدالقاهر ،           بخاطر همين ويژگي ژرف پيوندي و ارتباط درون       

سخن جاحظ را ميستايد و ويژگي برجستة سخن او را برتر دانستنِ توافق و توازن معاني و                 
زيرا اين گوش دل است كه      ) 5: 1361جرجاني،: نك(حيت آن به سجع و موازنه ميداند        جار

  :زبان دل را ميفهمد و گوش حس از آن بي بهره است 
 ا گـــوش حـــسنـــشنود آن نغمـــه هـــا ر

  

  )1362:94مولوي،(نجس باشد حس گوش كزستمها  
  

  :نتيجه 
حاصل سخن اينكه مولوي ، داستانها را بگونه اي عميق و تمثيل گونه بيان كرده است و هر                  

.  و مغـز آن ره يابـد  ّذهن و عقلي به آساني نميتواند لايه هاي معنايي آنرا بشكافد و بـه لـب      
ترين زبان با مخاطبان سـخن      ترين شيوه و آسان     ساده ميكوشد به ديگر سخن اگرچه مولوي     ب

 ـ گونگي داستانهاي مثنـوي بگونـه      اما ماهيت درونگرايي و رمز     ؛گويد   ست كـه ارتبـاط بـا       اي
مولوي براي حل اين مـشكل و       . مخاطب و مقتضاي حال شنونده ، به آساني ممكن نيست           

 ي را جهـت رمزگـشايي از       ايجاد ارتباط ميان سخن و انديشة خود با خواننـدگان ، كليـدهاي            
مقتـضاي حـال او   واند به مرتبه اي برسد كه سخن بهاي ارتباطي به خواننده ميدهد تا بت     گره
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، سامد و جوهرين بكار برده شده استاين ويژگي در داستانپردازي مولوي چندان پرب. باشد 
  . دانست كه به تحقيق ميتوان آنرا از ويژگيهاي سبك شخصي مولوي در داستان سرائيهايش 

او . يها اغلب متوجه غمـوض انديـشه و لايـه هـاي زيـرين معنـايي اسـت                   ئتمركز رمزگشا 
پرتگاههاي ذهن انسان را براي مخاطبان توضيح ميدهد تا بهتـر بتوانـد بـا سـخن او كـه در        

در حقيقت مولوي ميكوشد تا اهليت فهم       .  ارتباط برقرار كنند   ؛قالب داستان بيان شده است      
وانندگان و مخاطبان بالقوه بوجود آورد و در سفر دور و دراز معنـوي ، آنهـا        مثنوي را در خ   

زيرا تنها در اين حالت ميتوان پذيرفت كه مولوي به اقتضاي حال هر             . را با خود همراه كند      
  . اي سخن گفته است  مخاطب بالقوه

  
  : فهرست منابع 

  . قرآن كريم -1
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